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One of the most important and complex inner human senses is common 

sense. The common sense perceives information such as image, taste, sound 

and the like in objects through the five senses and combines this information 

with each other. The definition of this feeling in Islamic philosophy and 

neuroscience is a common definition. However, neuroscience refers to this 

sense as convergence zones. The specialization of convergence areas is that 

it establishes a link between the information obtained through the five senses 

about an object. Therefore, although there is a different name for combining 

the information of the senses in neuroscience and Islamic philosophy, but its 

definition and function are common. Of course, the direction of sharing is 

not limited to a mere definition, because the arguments of Islamic 

philosophers to prove the existence of common sense are still valid and 

neuroscience also confirms it despite the progress made in these sciences. 

Also, from the point of view of Islamic philosophy, the explanations of 

neuroscience about the areas of convergence are acceptable, but according 

to this philosophy, the findings of neuroscience only explain the material 

dimension of common sense perceptions. Because according to this 

philosophy, perception is not only a material phenomenon, but also an 

immaterial matter. Therefore, from the point of view of Islamic philosophy, 

especially Mullah Sadra's philosophy, although these explanations are 

acceptable, but perception happens after these stages, by the soul. 
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 چکیده اطلاعات مقاله
 نوع مقاله:

 مقاله پژوهشی
 

 دریافت:
81/5/8412 

 پذیرش:

9/7/8412 

ترین حواس باطنی انسان، حس مشترک است. حس ترین و پیچیدهیکی از مهم

حواس  یوسیلهو امثال آن را در اشیا به صدا، طعم، اطلاعاتی مانند تصویر مشترک

س کند. تعریف این حیابد و این اطلاعات را با یکدیگر ترکیب میدرمی پنجگانه

در فلسفه اسلامی و علوم اعصاب تعریف مشترکی است. لکن علوم اعصاب از 

کند. تخصص نواحی همگرایی در این این حس با عنوان نواحی همگرایی یاد می

ء به دست اطلاعاتی که از طریق حواس پنجگانه در مورد یک شیاست که میان 

کند. بنابراین گرچه نامی متفاوت برای ترکیب اطلاعات آید پیوند برقرار میمی

حواس در علوم اعصاب و فلسفه اسلامی وجود دارد اما تعریف و کارکرد آن 

اثبات  یدلهشود، و امشترک است. البته جهت اشتراک صرفاً به تعریف محدود نمی

فه باشد. اما در  فلسوجود حس مشترک در فلسفه نیز مورد تأیید علوم اعصاب می

های علوم اعصاب صرفا بعد مادی ادراکات حس مشترک را تبیین اسلامی یافته

کند. بر این اساس سوالی که در این پژوهش مطرح است این است که با توجه می

ن از نظریات فلسفه اسلامی در مورد ادراکات توابه یافته های علوم اعصاب آیا می

حس مشترک استفاده کرد. بنابراین در این نوشتار سعی بر این است با روش 

-توصیفی تحلیلی استحکام نظریات فلسفه اسلامی در مورد حس مشترک با یافته

 های علوم اعصاب مقایسه و بررسی شود. 

 مغز، صور حسیحس مشترک، نواحی همگرایی، ادراک، کلیدواژه: 
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 مقدمه  -8

گاهي ـوفان هاي انسان به عنوان پديدهشناخت و آ ـمندان و فيلس ـه انديش ـورد توج اي پيچيده هميشه م
گاهت ابتدا توســ  اوای شاه م شــ   مت گي د که اطلاعاتت از دنيام بوده اســتا ايش شــناخت و آ

  ام به نام اس مشــت ب با ي دي قوهکنندا از نظ  فيلســوفان اطلاعاح اوای در پي امون دريافت مت
ام هشودا ت کيب اطلاعاح اوای پنج انه در علوم اعصاب نيز مط ح شده استا طبق يافتهت کيب مت

عاح در نواات هم  ايت مخز ر  مت يب ايش اطلا هدا از ايشعلوم اعصــــاب ت ک يث رو متد توان از ا
سلامت را معادل نواات هم سفه ا شت ک در فل ستا کارک دم اس م صاب دان   ايت در مخز در علوم اع

حث ادراک نشــــان يت نواات هم  ايت در ب ندهاهم ــــــال ده به دنبـ که ادراک   م ايش ام  اســــت 
ها دهد که ذهـش فـ د آنپذي د  بل ـه ادراک زمانت ر  متهام مجـزا از ي دي ـ  صورح نمتااسـای

عه به عنوان مجمو با هم درمتام معنترا  باط  بدا )اي وانت  دار و در ارت  ,Greenberg؛ 52: 4831يا
 شودا ( ارتباطت که در فلسفه اسلامت به اس مشت ک نسبت داده مت204 :2009

رو به جهت شباهت کارک دم اس مشت ک در فلسفه اسلامت و نواات هم  ايت در علوم اعصاب از ايش
شباهت ست  شده ا سعت  شت ک و نواات ها و تفاوحدر ايش مقاله  هم  ايت را مورد ب رست هام اس م

ـــت  ـــفت تزم اس ـــيارم از مبااث فلس ق ار دهيما چ ا که به جهت بنيادم بودن بحث ادراک ب ام بس
ــازگار  مبااث م بوط به آن با يافته ــودا اگ  ايش نظ ياح با ي دي   س ــنجيده ش هام نويش علوم تج بت س

شند مت شتواند زمينهبا سفه با شت ک بيش علم و فل ا در ه  اوزه هد و به تعميق ديدگاهساز گفت وهام م
شت که  صورح ام ان  با چال شمندان ه  اوزه در  ست که اندي شند تزم ا سازگار با کمک کندا اما اگ  نا
ديدگاه رقيب ب ام آنها ايجاد ک ده مقابله کنند و يا آن را بپذي ند و نظ يه اوليه خود را اصلاح کنند و يا آن 

 را رد کنندا
ا هام علوم اعصـــاب آيه در ايش پژوهش مط ح اســـت ايش اســـت که با توجه به يافتهبناب ايش ســـوالت ک

ستفاده ک د؟ البته از همچنان مت شت ک ا صوص کارک د اس م سلامت در خ سفه ا توان از نظ ياح فلا
ه شــود کشــود ايش ســوال نيز مط ح متآنجايت ادراکاح اس مشــت ک صــ فا  به بعد مادم محدود نمت

لامت به خصوص نظ ياح ملاصدرا به عنوان دليلت ب  تج د ادراک اس مشت ک با نظ ياح فلاسفه اس
ــاب همتوجه به يافته ــتند؟ بناب ايش در ايش مقاله مبانت طبيعياتت هام علوم اعص چنان دارام اعتبار هس
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تح ام گي د تا اساس مشت ک از منظ  فلاسفه اسلامت و دانشمندان علوم تج بت مورد ب رست ق ار مت
 هام علوم اعصاب سنجيده شودا اح فلسفه اسلامت در باب اس مشت ک با يافتهنظ ي

 ا پيشينه تحقيق5
د شــناســت مور ام که اس مشــت ک را از ديدگاه ملاصــدرا و عصــبم ايش بحث  مقالهدر باب پيشــينه

مقايسـه ق ار بدهد نوشـته نشـده اسـت اما تحقيقاتت در ارتباط با اس مشـت ک صـورح گ فته اسـت  از 
سلامت»توان به مله متج سفه ا شت ک در فل شتت و مح«تبييش وجودم و مع فتت اس م مد   اامد به

فاطمه « هام ادراکت آن نزد ارسطو و ابش سينااس مشت ک و نقش»(  4831نجاتت )مع فت فلسفت  
شناختت اس مشت ک جاي اه وجودشناختت و مع فت»(  4833زاده قمص م  )ا مت و فلسفه  صادق

ــت فارابتدر نفس ــناس ــه دينت  « ش ــ يبامنش و م يم عاطفت )انديش ــاره ک د که به 4811م يم ش ( اش
 انداب رست اس مشت ک و ادراکاح ايش اس پ داخته

آنتونيو  «هم  ايت و واگ ايت در يک معمارم عصــبت ب ام تشــويح و اافظه»چنيش مقاتتت مانند هم
  محمدرضا «شناختت زبانهام عصبشالوده» ( 5001داماسيو  کسپ  ماي   )روند در علوم اعصاب  

تازه ناختت  باطنت ) ـــ ماران »(   4833هام علوم ش يت امواا نواات خلفت مخز در بي عال قايســــه ف م
آناليز توام اتصــاتح »( و 4810غلامحســيش جوانم د )پزشــ ت اروميه  « اســ يزوف نيا و اف اد ســالم

ــ يزوف نت با ــاختارم مخز در بيماران اس ــب ه کارک دم و س ــ« امروي  د ش ت ف زانه کيوان ف د  )مهندس
اندا پژوهش ااض  با توجه به (  به نواات هم  ايت در علوم اعصاب اشاره ک ده4813پزش ت زيستت   

هام اس مشت ک و نواات هم  ايت را مورد هام و تفاوحها صورح گ فته است و شباهتايش پژوهش
 ب رست ق ار داده استا

 در فلسفه اسلامت ا تع يف اس مشت ک8
اه ام طوتنت در فلسفه اسلامت داردا نوستيش ديدگتع يف اس مشت ک و چيستت ادراکاح آن پيشينه

م اسلامت درباره اس مشت ک مط ح شد ديدگاه فارابي بودا وم اس مشت ک منسجمت که در فلسفه
ند در ايش اس جمع شوي صورم که توس  اوای پنج انه درب ميداند که همهرا از اوای باطنت مت

ياد متمت با عنوان ر يس اوای  فارابت از ايش اس  ـــودا  که ش نه  که ب خلاف اوای پنج ا کند  چ ا 
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ـــ  اجتمام تمام ادراکاح ايش اوای استا )فارابي  محسوی ويژه خود را ادراب مي کند  ايش اس محـ
 (73: 4811؛ ش يبامنش  عاطفت  88ق: 4102

شت ک  سای فارابت اس م شمار مترا قوه ب  ايش ا آورد که داراي ابزار اي جداگانه از اوای شاه ي به 
 و م کز خـاص خـود استا )همان(
س  ابش ستا ابشتع يف فارابي از ايش قوه تو شده ا شت ب را مح  اجتمسينا نيز مط ح  ام سينا اس م

 (885  5: ا4832ها را از عالم خارا دريافـت ک دندا )طوست  داند که اوای شاه م آنصوري مت
اگ   کنندا از نظ  ومداند که صــور محســوی در آن تجمع پيدا متاي ميســينا اس مشــت ب را قوهابش

قاب  لمس را درب کند  انســـان  ـــيا دارام رن  و  نه  قوه دي  م نبود که ش علاوه ب  اوای پنج ا
ـش دو ام  را از هم تشويح دهدا از ديدگاه وم ايش تميز ب  عهدهنمي ـت اي ـ  نيست  چ ا که توانس  عق

: 4101نا  سيشوند )ابشکند  پس ايش صور اسي در قوه دي  ي جمع ميتواند جز ياح را درب عق  نمت
 (ا412النفس   5ا

چنيش از ديدگاه وم از آنجايت که ايواناحِ فاقد ني وي عق   دارام ايش قوه هســـتند  ايش ام  نشـــان هم
 دهدا ج انه بوسيله عق  ر  نمتدهد که ادراک تمامت اطلاعاح اوای پنمت

ستا زي ا ايوان زمانت  ستند با توجه به رفتار ايوان قاب  اثباح ا ايش ادعا که ايواناح دارام ايش اس ه
ه همان چيزم ک»که از روي شهوح مي  بـه چيـز شـي يش دارد  اگـ  دارام ايش قوه نباشد ايش ام  را که 

ــز هســـت ــي يش نيـ ــا ديدن آن را نمت« داراي فلان صورح است  شـ ــز بـ تواند درک کند  در نتيجه ه گـ
اي نباشــد که صــور محســوســاح در آن رو اگ  ايوان داراي قوهکندا ازايششــيا قصــد خوردنش را نمي

ـــو و ش    دتلت ب  طعم چيزي نوواهد داشتا بناب ايش در ايوان قوه م ات کيب شود  ب ام ايوان بـ
 (ا417- 412شود )همان: ر آن جمـع متوجود دارد کـه تمام ايـش صـور د

شت ک را مت شينيان از اس م شت ب قوهصدرالمتألهيش نيز تع يف پي صدرا اس م اي پذي دا از نظ  ملا
ـه آن ارسال مي اي رو اوای پنج انه ب  شوندا از ايشنفساني است که تمامت صور محسوساح شاه ي ب

ستند که اطلاعاح مناطق ساني ه سو شاه مي ايش قوه مانند جا يت رســـــانند  فعالموتلف را به وزي  پاد
  (ا502  3: ا4134کنند )صدرالمتألهيش  مي

 ا تع يف نواات هم  ايت در علوم اعصاب1
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صاب از واژه ستفاده نمتام وزه در علوم اع شت ک ا شود اما کارک د ايش قوه که به تعبي  ام به نام اس م
نواات هم  ايت در مخز قاب  تطبيق اســتا کارک د شــود با فلاســفه صــور محســوســاح در آن جمع مت

ستا ايش نواات اطلاعاح تزم  شت ک  ت کيب اطلاعاح اوای موتلف ا نواات هم  ايت مانند اس م
ال در کنندا به عنوان مثخوانند و با هم تلفيق متب ام بازسازم ه  چيزم را از نواات موتلف مخز ف امت

ه ش   آن را از يک جا  اطلاعاح م بوط به جنس آن را از بوش مورد شمعدان نق ه  اطلاعاح م بوط ب
ـــيت و کارب د آن را از نقطه ق خوانند و تلفيام دي    همزمان ف ا متدي  م و اطلاعاح م بوط به خاص

 ,Mayerدا )بينکنند و پس از ايش هم  ايت يا تلفيق است که چشم درون ما مثلا شمعدان نق ه را متمت

Damasio, 2009: 376-382) 
 ا جاي اه نواات هم  ايت در مخز2

ما دادهاگ چه نمت ـــت را معيش ک د ا خاص ـــ يحت  توان ب ام نواات هم  ايت در مخز بوش  هام تش
شــود که هايت وارد متدهد که به بوش شــ مت لوب پيشــانت عصــبفيزيولوژي ت و رفتارم نشــان مت

ـــتاطلاعاح م بوط به مح ک ـــنوايت  بينايت و اس ـــ -هام ش کنندا علاوه ب  ايش  مت را ام  متجس
مخز(  پيشــانتجانبت پيشقشــ  قدامت) VLPFCهام دهد که نورونمطالعاح فيزيولوژي ت نشــان مت

ها هايت با اطلاعاح ارتباطاح اجتماعت  يعنت چه هدهند و توس  مح کاطلاعاح پيچيده را ت جيح مت
صداها  فعال مت صوي ب دارم و  ش مت را با تح يک شوندا چنديش مطالعه ت شانت  شدن لوب پي فعال 
اند  که همچنيش در ارتباطاح اجتماعت و همچنيش در تشــويح اشــيا اهميت داردا لمســت نشــان داده

ــت را ب ام لوب ــانت نقش ــبت انس ــوي ب دارم عص ــيارم از مطالعاح تص ــانت در ادغام گفبس تار هام پيش
 ا اندشنيدارم و ديدارم يا اطلاعاح ارتباطت مط ح ک ده

شان داده هم ص م  ن سمعت و ب شانت در طت يک کار تطبيق  ش  جانبت لوب پي ضب  فعاليت ق چنيش با 
سلول هام قش  پيشانت به طور انتوابت به لحش و صدا سخ دادند و اکث  آنها به رن شد که  ها نيز ها پا

شان دادن اث  نپيشانت در ي پارچ ت است با پاسخ دادندا علاوه ب  ايش اهميت بوش ش مت قش  پيش
ت به هام چنداسضايعاح ب  تطابق اس شنوايت و بص م  مشوح شده استا مطالعاح اخي  پاسخ

ب ام  VLPFCرا مســتند ک ده اســتا در واقع ناايه  VLPFCهام شــنيدارم و بينايت ت کيبت در مح ک
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لحش و  وادغام چنداست اطلاعاح شنيدارم و بص م م تب  با ارتباط  يعنت ا کاح  توصصت صورح 
دهند که اطلاعاح شنوايت  بص م و اس پي  م رو شواهد نشان متصدا توصح يافته استا از ايش

ـــد و در مناطق مت VLPFCبه  ـــودا علاوه ب  ايش  به نظ  متهم  ا مت 12و  45/13رس ـــد ايش ش رس
صورح و لحش( م بوط مت شت  به ارتباطاح )درک ا ف زدن يا ا کاح  ski, (Romanشودا اطلاعاح بي

2012: Chapter 33)  
بناب ايش ه چند نواات هم  ايت بوش خاصت از مخز را به خود اختصاص ندادند اما ارتباط ايش نواات با 

 نداکقش جلوم پيشانت با جاي اه اس مشت ک در مخز در فلسفه اسلامت شباهت زيادم پيدا مت
 ا جاي اه اس مشت ب در مخز از ديدگاه فلسفه اسلامت7

از ديدگاه فلســـفه اســـلامت اد مشـــت ب بيش اوای شاه م و باطنت اســـت؛ ايش بدان  اس مشـــت ب
ـيمعناست که اطلاعاح همه ـوند و در واقع ااسای ک دن ناشي از ايش قوه ي اوای به آن منتهي م ش

 (38: 4102استا )فارابت  
ــت ک را در اواي  ــلامت جاي اه اس مش ــفه اس ــت با توجه به نقش و کارک د ايش قوه  فلاس اندا همخز دانس

کند اس مشـت ب يا بنطاسـيا در اواي  دماب به ويژه در ( چنان ه ابش سـينا بيان مت33:  4102)فارابت  
( چ ا که معتقد بودند اطلاعاح اوای شاه م به 853: 4831جلوي آن  جاي گ فته استا )ابش سينا  

 شوداايش منطقه از مخز ارسال مت

 
  هام علوم اعصابدر مخز با توجه به داده ا ب رست جاي اه اس مشت ک7-4

سته شت ک را در اواي  مخز دان سلامت جاي اه اس م سفه ا صاب  نواات فلا اند در االت که در علوم اع
هم  ايت به بوش خاصــت از مخز اختصــاص داده نشــده اســتا علت ايش ام  ايش اســت که در فلســفه 
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ــلامت اعتقاد ب  ايش بود که اطلاعاح اوای پنج ا ــانت( منتق  متاس ــنه به اواي  مخز )لب پيش ودا از ش
ي  مخز  مان اوا عاح اوای اختصــــاص دارد را در ه يب اطلا به ت ک که  ـــت ک  جاي اه اس مش اين و 

شانت مت صاب ايش نظ  که اطلاعاح اوای پنج انه به بوش لوب پي ستندا در االت که در علوم اع دان
ست و طبق يافتهمنتق  مت شده ا هام موتلف مخز اطلاعاح اوای يش علوم بوشهام اشود ابطال 

ـــ م )انتهام مخز( اطلاعاح بينايت بوشپنج انه را دريافت مت ايت از هکنندا ب ام مثال لوب پس س
ام )اوســ  مخز( اطلاعاح هايت از لوب آهيانهلوب گيج اهت )اواســ  مخز( اطلاعاح شــنوايت و بوش

ـــايت و بويايت را دريافت مت ـــه  چش نتيجه ت کيب اطلاعاح ايش اوای نيز نواات موتلف کندا در تمس
ـــام  بوشمخز را درگي  مت ـــهام موتلفت از مخز متکندا ل ش از آنجايت که نواات هم  ايت ش وند  ش

هام علوم اعصــاب لوب پيشــانت )اواي  مخز( نيز در ارتباط با ايش نواات اســتا در نتيجه نظ  طبق يافته
اه اس مشت ک از ديدگاه علوم اعصاب ابطال نشده است بل ه هام اسلامت در خصوص جاي فلاسفه

 ايش جاي اه از ديدگاه ايش علوم گست ده دانسته شده استا
 ثباح وجود اس مشت ب ا ا3

فيلســوفان اســلامت علاوه ب  تع يف اس مشــت ک  ب اهيش متعددم نيز در اثباح وجود اس مشــت ک 
 پ دازيمامت اند که در ذي  به ب رست ايش ب اهيشارا ه ک ده

 ا ب هان اول3-4
اي مث  م مدور پنداشتش چ خش س يع شيت در مسي ي دايـــ هطبق ايش ب هان اس مشت ک به وسيله

آتشدان و يـا خطـت ديـدن ا کت س يع چيزي در مسي ي مستقيم  مانند بارش باران که به صورح يک 
ي را با س عتت زياد در اال ا کت شودا در ايش ادراکاح  شوح شيشود  اثباح متخ  ممتد ديده مت

شود؛ سپس توالي و آن شت در اال ا کت در ه  لحظه در اس مشت ب  م تسم مت  بيند و صورحمت
ست ي ايش صور م تسمه از شيا متح ب باعث مت  شود ايش اس آنها را به ش   خ  مستقيم يا بهپيو

ـــت   ندا )طوس ـــ   داي ه ادراب ک فارابت   885  5: ا4832ش يب طبق ايش 38: 4102؛  بديش ت ت  )
ـــارا  استدتل ادراک القه م آتش يا خطوط ممتد باران توس  اس مشت ک است  چ ا که در عالم خـ

 (ا885  5: ا4832ي آتـشي وجود نداردا )طوست  القـه
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ند کم آتش لزوما  اس مشت ک را اثباح نمتاما به ايش استدتل  اش الت وارد شده است که ديدن القه
شود و ايش قـــــوه آن نقطه بل ه ص ه درک  س  قوه با ست ايش القه تو صورحمم ش ا  هاي متوالي را به 

ـ  ا کت را که يك ام  متص  است  ادراب ميداي ه مشاهده کندا چنان   5: ا1411کند )رازي  که بص
  (ا به ايش ت تيب  نيازم به اثباح اس مشت ب نيسـتا852

ـوصدرالمتألهيش بيان متدر پاسخ به ايش اش ال  ـا بکند که اوای شاه م ق ـادي هستند و تنه ـا ايي م
توانند شيا مادي را ادراب کنندا بناب ايش  قوه باص ه مشارکت وضع که ي ي از اع اض جسم است  مي

ــع قبلت وضع متأث  و منفع  نمياز شيئي غي ذي ــ  در موضـ شودا آتشدان در ه  موضعي که باشد  دي ـ
  م ايش ادعا که بصقب  ادراکي نداردا تزمه« آن»داردا در ايش هن ام  بص  نسبت به آتشدان در وجود ن

ــــاهي دارد  ايش اســت که اســي  گـ ــــوش آ نســبت به آن نقطه در موقعيت و وضــع خاص  پس از محـ
ــا اـــوای بـــاطش مـــي توانند ادراب شاه ي  ام ي غيبي را درب کندا در االي که چنيش امـــوري را تنهـ

ست  بل ه کنندا هم ص ه به تنهايي و با يك ادراب دفعي اجزاا ا کـــــت ني س  با چنيش ادراک ا کت تو
تواند اجـــزاا تـــدريجي ا کت را درک کند و پس از آن است که ارتسام دفعي باص ه به انضمام عق  مي

ـي ـورح م ـت ب ص ـس مش ـذي دا )صدرالمتألهيش  اجزاا ا کت و امور متص  در ا ؛ 501  3: ا4134پ
 (ا81: 4833زاده قمص م  صادق

 هام علوم اعصابا ب رست ايش ب هان با توجه به داده3-4-4
ستدتل با توجه  به يافتهبه نظ  مت سد ايش ا شدان  که در مثالشودا چنانهام علوم جديد تأييد متر آت

ک ست که در يکند  مجموعه پ توهام نورم اشود آن چيزم که چشم انسان ثبت متتوضيح داده مت
صله بيننده از  ستا اال با توجه به فا سان رسيده ا شم ان سيار کوچک )مثلا يک ثانيه( به چ بازه زمانت ب

ام  اگ  ســ عت چ خش آتشــدان به اندازه کافت زياد باشــد که در آن بازه زمانت آن نقاط در مســي  داي ه
آن مسي  توس  چشم قاب  ثبت ام را طت کند  ام از قوی داي هکوچک ذک  شده بوش قاب  ملااظه

شت  نواات  شار اطلاعاح ورودم به تمام يا بي ص  هم  ايت و انت شه اا ستا البته ادراک بينايت همي ا
ا انســان شــود تباشــد و اطلاعاح ورودم بينايت به ايش نواات مخزم مبادله و م تب  متمخزم م تب  مت

ب با توجه  يابدا پس از آن مخز  کاح مورد نظ  را در ها چيزهام ه اطلاعاح ورودم  خودش هم از آنادرا
د ادراک رســکند که مم ش اســت واقعت هم نباشــندا بناب ايش به نظ  مت)ادراکاح( جديدم را ســنتز مت
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 ک و اند م بوط به اس مشتسينا و ملاصدرا بيان ک دهام ش   ا کت آتشدان همان ونه که ابشداي ه
 يا همان نواات هم  ايت استا

 ن دوما ب ها3-5
ازاي خارجي ندارند  اثباح در استدتل دي  ي وجود اس مشت ب از ط يق صــــور ذهني که هيا مابه

شود  مانند ادراک تصاوي  يا صداهاي غي واقعت در ف دم کــــه دچــــار تــــ ی شــــديد شده است و مت
دهدا )فارابت  ها ب ام انسان ر  متچنيش ادراک چنيش امورم در االت خواب يا در ب خي از بيماريهم

گي د که آتح ايش محسوساح فاسد شده است يا شــــوح ( ايش ااتح وقتي صورح مي32: 4102
دأ اي باشد که مبام از اوای باطنيچشم خود را بسته استا علـــت تجســـم ايـــش متويلاح بايد قـــوه

مشــت ب  (ا ابش ســينا ايش قوه را اس413-417النفس   5: ا4101ســينا  اوای شاه ي اســتا )ابش
 نامدامي

هــــا  صــــورم در اس مشت ب شهور پيدا بناب ايش در تمام ااتح ت ی شديد  خواب يا ب خي از بيماري
صاوي م را ميکند کـــــه در عالم خارا  هيا تحقق و مابهمت بيند يا ازايي ندارندا در چنيش ااتتت ف د ت

ـــصداهايي را مي ـــد  اف اد دي  ي که از شنود که وجود خارجي ندارند؛ زي ا اگ  در خـ ـــود بودنـ ارا موجـ
ک دند  در االي که چنيش نيستا اوای شاه ي سالمي ب خوردارند  بايد آن صور و صداها را ادراب مي

؛ زي ا انسان بيندرو چنيش ف دم )بيمار يا خواب يا کــــسي که ت سيده( ايش تصاوي  را با چشم نمياز ايش
م مشاهده کند که وجود خارجي داشته باشدا بناب ايش در ايـش موارد  ف د توانـد بـا چـشتنها اشيايي را مـي

  3: ا4134)صــدرالمتألهيش   کنداي اس مشــت ب مشــاهده ميآن تصــاوي  را در باطش خود و در قوه
501-540) 

م هداند؛ چ ا که به عقيدملاصــدرا ايش اســتدتل را قويت يش اســتدتل ب  اثباح وجود اس مشــت ک مت
صوري غالبا  وه ب  اين ه اوای شاه ي نمتوم علا ــــون ادراب چنيش  صور را ادراک کند )چـ تواند ايش 

ـــــ  نيز در ايش موارد نميهن امي صــورح مي ب تواند مدرِ گي د که اوای شاه ي فعاليتي ندارند(  عقـ
ـوه ـاد و اَش ال داراي مقدار را ادراب کباشد؛ زي ا محال است که ق ـسام و ابع ـه اج ندا همچنيش  ي عاقل

ــيقوه ــم نمـ ــدرِب آني خيال هـ ــد مـ ــا باشد؛ زي ا خيال فق  اافص صور ادراکي استا پس بايد توانـ هـ
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  3: ا4134ي بـــاطني دي ـــ ي باشد که همان اس مشت ب استا )صدرالمتألهيش  ها قوهمدرِب آن
 (ا10: 4833زاده قمص م  ؛ صادق501-540

 هام علوم اعصابداده ا ب رست ايش ب هان با توجه به3-5-4
ودا چ ا شهايت مانند اس يزوف نت ب ام اثباح وجود اس مشت ک استفاده متدر ايش استدتل از بيمارم

ام هکند که منشــأ خارجت نداردا ايش بيمارم ي ت از بيمارمکه ف د مبتلا صــور يا صــداهايت را درک مت
ام شناختت هاز مخز تأثي  گذاشته و فعاليتام هام گست دهذهنت شايع م بوط به مخز است که ب  بوش

سهموتلفت را دچار اختلال مت سيارم از مطالعاح به مقاي مارم م کارک د مخز اف اد مبتلا به بيکندا در ب
ها مشاهده شده است که کارک د مخز ايش اس يزوف نت با اف اد سالم پ داخته شده استا در ايش پژوهش

 DLPFCد لوب گيج اهت  پيش پيشـــانت و به خصـــوص در ناايه هام موتلفت مانناف اد در قســـمت

ـــتت جانبت پيش ـــ  پش ـــانت مخز( دچار تخيي  مت)قش ـــودا )کيوانپيش ـــي ا ت مقدم  ش :  4813ف د  نص
  (Hamilton, 2009:  3958-3969; Gur, 2010: 333-343؛411

ـــت دههمچنيش نتايج ايش پژوهش ـــاتح مخزم بوش گس ـــام  ام ها  وجود اختلال در اتص از مخز ش
قدامت  مدهد که ميان تخيي اح ساختارم در ناايهام را تاييد ک ده و نشان متکورت س قدامت و آهيانه

ناايهو هم ـــانت و پسم پيشچنيش تخيي اح کارک د مخز در  ـــ م ايش بيماران ارتباط وجود دارداپيش  س
 (427: 4813ف د  )کيوان
به اختلاتح ارو پژوهشاز ايش  پ دازد  از بيش ايشهام مخزم موتلف متيش بيمارم در م انهايت که 
( به ايش 438-435: 4810)جوانم د   هام پيشـانت و گيج اهت تم کز بيشـت م دارداها ب  بوشم ان

هام ارتباطت و نواات هم  ايت را در مخز تحت تأثي  ق ار شـــود اســـ يزوف نت ســـيســـتمخاط  گفته مت
 دهدامت

وان مشــابه تام مانند اســ يزوف نت نقش دارد را متل که اس مشــت ک در بيمارمبناب ايش ايش اســتدت
 نقش نواات هم  ايت در ايش بيمارم دانستا

صاب به دو نوم  شدا خواب در علوم اع شاره  شت ک در خواب نيز ا ستدتل به تأثي  اس م البته در ايش ا
( ايش دو نوم خواب 151: 4837ل  هام متفاوتت داردا )گايتون  هاشــود که کيفيتموتلف تقســيم مت
ند از: خواب  ته( و خواب  REM-nonعبارت ـــ با امواا آهس (REM  ـــ يع با ا کاح س که موفف خواب 

  ,Siegel(Rechtschaffen (937 :2000 ,استا (Rapid Eye Movement) هاچشم
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ـــاقهبا کاهش فعاليت نورون non-REMدر خواب  ـــهام س ـــ ف ان ژم بس يار م مخز و مخز جلويت  مص
ساز مخز نيز کم متکاهش مت سوخت و  شت از  واب شودا ب خلاف خيابد و به دنبال آن  توليد گ مام نا

non-REM در خواب  REM  مخز خيلت فعال اســـت و ال وم امواا مخزم در بســـيارم از نواات مخزم
ــب هدايت  ــتا با وجود ايش فعاليت مخزم در جهت مناس ــبيه به االت بيدارم اس ــيار ش ــنمتبس ود تا ش

شد شده و بناب ايش بيدار با گاه    ,Siegel, 2000: 938; (Rechtschaffenاشوح از محي  اط اف خود آ

Bear, Connors, Paradiso, 2007: 595) 

م قشــ  ارتباطت بينايت زياد اســت  ولت در قشــ  فعاليت مخز انســان در ناايه REMدر خلال خواب 
ب  ايش اسای تاثي  نواات ارتباطت و  (Rechtschaffen, Siegel, 2000: 938)پيشانت تحتانت کم است؛ 

 نداکسينا در مورد تأثي  اس مشت ک در خواب را تأييد متهم  ايت در خواب نيز  درستت سوش ابش
 ا ب هان سوم3-8

شت ک ذک  مت صوص اثباح اس م سومت که در خ ساح دلي   سو سان ميان مح ست که ان شود ايش ا
صادر مي ستا»م کند  مانند گزارهموتلف اا امي  شي يش ا سفيد   شيا  وه در چنيش مواردي ق« ايش 

کندا اما در ايش گزاره ميان ايش دو مدرب اسي  باص ه  رن  سفيد و قوه ذا قه طعم شـي ينت را درب مي
ـاب ايش  بايد قوه ني که ه  دو اي نفساا م خاصت مبتنت ب  پيوند ميان ايش دو ام  صادر شـده اسـتا بن

تواند عق  باشـــد  چ ا که عق  به تنهايي و درب را در اختيار دارد  ايش ا م را صـــادر کندا ايش قوه نمتم
ساطت اوای نمي صادر کند و همبدون و سوي ايواناح تواند ا مت  چنيش اا امت مانند ايش گزاره از 

 دن اا ام توان زندگت کشـود  در االت که ايواناح قوه عق  ندارندا ايواناح بدون ايش نيـز صـادر مـي
اي ادراکي جز ي جمع شوند و از آنجايت که ه  کدام از اوای ندارندا بنـاب ايش محسوسـاح بايـد در قـوه
ام ادراکي باطني و جز ي به کنند  پس بايد انســـان داراي قوهشاه ي فق  محســـوی خود را درک مت

 (ا507-502: 3  ا4134صدرالمتألهيش  ؛ 851-858: 5  ا1411نام اس مشت ب باشد )رازي  
ستدتل نمت صدرا ايش ا سان از نظ  ملا صدرا  عق  در ان شت ک را اثباح کندا از ديدگاه ملا تواند اس م

تواند ميان مدرکاح ا م کندا ب  ايش اســای  هن امي که عق  ســفيد بودن شــ   را با قوه باصــ ه و مي
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ــــي ــــد  ا مـ ند کرا صــادر مي« ايش ســفيد  شــي يش اســت»مانند  شــي يني آن را با قوه ذا قه درک کنـ
 (ا14: 4833زاده قمص م  ؛ صادق507: 3  ا4134)صدرالمتألهيش  

 
 هام علوم اعصابا ب رست ايش ب هان با توجه به داده3-8-4

ست اما در تأثي  آن  شده ا ش ال وارد  صادر کند ا شت ک ا مت را  در ايش دلي  ه  چند به اين ه اس م
توان تا ادودم به عمل  د زبان در علوم اعصــاب تشــبيه م ت ديدم نيســتا ايش ام  را متدر صــدور ا 

نان باطت پيشک دا چ يان شــــد نواات ارت ندن که ب نايت ف اخوا پيشــــانت )نواات هم  ايت(  دارام توا
هام ف  م عميق ب ام رســيدن به م مخز و ســپس اســتفاده از آن در ط حاطلاعاح از نواات گســت ده

ار شــود که ب ام پ وراندن اف پيشــانت چنيش شــ ح داده متم ارتباطت پيشتا در واقع  ناايههدف اســ
 اهميت داردا 

سوم به ناايهيک ناايه شانت مو ش  پي صبت کنندهتأميش (Broca’s area)م ب وکا م ويژه در ق م مدار ع
ا کتت پيش مناايهب ام تشــ ي  کلماح اســتا ايش ناايه  در قشــ  جلوم پيشــانت جانبت خلفت و در 

ـــتا در ايش ـــت که ب نامهق ار گ فته اس هام ا کتت ب ام بيان کلماح انف ادم يا اتت ها و ط حجاس
ـــده و انجام مت زبان  م فهمچنيش در ارتباط نزديک با ناايهگ ددا ايش ناايه همعباراح کوتاه  ايجاد ش

ـــ  ارتباطت گيج اهت عم  مت ـــته100-311: 4837 کندا )گايتون  هال ورني ه در قش ام از ( دس
ــته ــ  مترش ــتقيما  به ناايه ب وکا متص ــبت ناايه ورني ه را مس اتن  مهم کنندا ايش ارتباط تن هام عص

ـــب آن ابتدا بايد در ناايه ورني ه جمع  ـــت  زي ا قب  از اين ه کلامت بتوان گفت  ف م و کلماح مناس اس
ا در ح ذهنت به صداهام مورد نياز ت جمه شوندا تنهشوند و سپس به ناايه ب وکا منتق  شوند تا به صور 

 تواند ب ام توليد صدا به قش  ا کتت کم ت منتق  شوداايش صورح است که پيام مت
ش ت يش نقش را در پ داز شــود که ناايه ورني ه  م کز معناشــناســت و نحو اســت و مهمرو بيان متاز ايش

ــيده از ناايه کز ب نامهاطلاعاح زبانت به عهده دارد و ناايه ب وکا م   ــت و اطلاعاح رس ــوتت اس ريزم ص
تأثي  نواات ارتباطت )هم  ايت( در 53: 4833ريزدا )باطنت  ورني ه را در قالب لفص مت ( بديش ت تيب 

 صدور ا م در علوم اعصاب نيز مط ح استا
 ا ادراکاح اس مشت ک3

 شود که عبارتند از:متبا توجه به دتي  اثباح اس مشت ک  ادراکاح ايش اس نيز مشوح 
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 ا ادراک مفاهيم است3-4

شود شود  ت کيب ادراکاح جز ت است که باعث متاوليش کارک دم که به اس مشت ک نسبت داده مت
 طعم و رن  و ااا با هم ادراک شودا 

سلامت ايش اس را م کز اوای مط ح ک ده  سفه ا سای معتقدند اـــــوای شاه م در فل اند و ب  ايش ا
رکاح گي د و مدکنند؛ در واقع ااسای توس  ايش قوه صورح متخود را به ايش قوه ارسال مي محسوساح

رو  صــورح (ا از ايش413النفس   5: ا4101ســينا  کند )ابشي دي  م به نام خيال افص ميآن را قوه
النفس   5: ا4101سينا  اسي هن امي که در اس مشت ب باشد  اقيقتــــا  محســــوی اســــت )ابش

 (ا488
 هام علوم اعصابا ب رست ايش کارک د با توجه به داده3-4-4

سيب به ايش نواات چنان که گذشت ايش کارک د اس مشت ک م بوط به نواات هم  ايت در مخز استا آ
ـــوم به ادراک ـــت چه ه متمنج  به اختلالت موس ـــودا )گايتون  هال  پ يش ( در ايش 100  ص4837ش

شوح نمت س شم اتواند چه هاختلال  شويح دهد و آنها را نام بب دا ا شنا را ت شف اد آ ده هام گ فته 
شانه سايت را ثبت ک دهاز مخز ايش اف اد ن شنا سايت آن چه ه را ان ار هايت از  شنا اند  با ايش وجود بيمار  

کندا علت ايش ان ار آن است که آسيب مخزم باعث از بيش رفتش ناايه هم  ايت م بوطه شده استا مت
هم  ايت بايد مشـــوصـــاح چه ه ايش ف د را  مانند شـــ   صـــورح  رن  پوســـت و غي ه که در  نواات

شـــوند با نام او که در بوش دي   مخز ق ار دارد تلفيق کند  اما چون م راســـت مخز ن هدارم متنيم  ه
ـــيب ديده  بيمار نمتناايه ـــوح پيوند ب ق ار کند و آن را بم هم  ايت آس ياد  هتواند بيش چه ه و نام ش

 (85: 4833بياوردا )باطنت  
شاره مت صورحهمچنيش در ايش کارک د به ايش ن ته ا شت ک اافظه  سکند که اس م ت هام اوای ني

ــاره مت ــأله اش ــاب نيز به هميش مس ــتا در علوم اعص ــور  خيال اس ــود که در بل ه مح  افص ايش ص ش
ـــاره دار  با اافظه اش ـــت ک(  با اقيقت به تفاوح نواات هم  ايت )اس مش دا تفاوح نواات هم  ايت 

ندارد اما در لحظه متتوان در مثالاافظه را مت ـــوح توان ذخي ه اطلاعاح را  ند هايت ديد که ش توا
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اط اف و اشــواص را درک کندا مانند بيمارانت که به عل  موتلف مث  ج اات يا ااا ناايه هيپوکامپوی 
ــت  از ايش ــده اس ــان تو يب ش ند ککنندا مانند بيمارم که همواره ادعا مترو در لحظه زندگت متمخزش

اح و توان ذخي ه اطلاع« بينماوليش بارم است که کست را مت« »اماوليش بارم است که به هوش آمده»
هام مخزم تفاوح کارک د اس رســـد اين ونه آســـيب( بناب ايش به نظ  مت80: 4833را ندارندا )باطنت  

 کندارک د نواات هم  ايت با اافظه را اثباح متمشت ک با خيال و به عبارتت تفاوح کا
 ا ادراک مفاهيم جعلت3-5

شت ک از توي  و وهم اث  مت سلامت اس م سفه ا ذاردا چ ا که گپذي د و ب  آنها نيز تأثي  متاز ديدگاه فل
ـــت ک مت ـــتند و به خاط  ايش ارتباط اس مش مفاهيم  تواندقواي ادراک باطني با ي دي   در ارتباط هس

ـــان  ـــت  مانند زمانت که انس ـــت ب گاهت تحت تأثي  اوای پنج انه نيس جعلت را ادراک کندا اس مش
ـــاهده متبيندا آنخواب مت ـــان در االت خواب مش ـــتقيما  از اوای شاه م به اس چه انس کند  مس

ه که ايش اتفاق در مورد بيمارانت کمشــت ب ف ســتاده نشــده اســت؛ بل ه ناشــت از قوه توي  اســتا چنان
کندا در ايش بيمارم اف اد نه در االت خواب بل ه در بيدارم  چار اختلاتح روانت هستند نيز صدق متد

کنند که در عالم خارا وجود ندارد و ايش ام  بديش خاط  اســت که قوه توي  ايش صــورم را مشــاهده مت
ــتا در نتيجه امورم ر  ــده اس ــل  ش ــت ب مس ــ ف در قوه خيال ب  اس مش ــاهده اف اد از ط يق تص ا مش

 (413-417النفس   5: ا4101سينا  کند که وجود خاريج نداردا )ابشمت
 ا ب رست3-5-4

ــاب در ارتباط با نواات ارتباطت و هم  ايت نيز ق ار  ــد ادراک مفاهيم جعلت در علوم اعص چنان ه ذک  ش
 دارد و از ايش جهت ايش کارک د اس مشت ک مشابه کارک د نواات هم  ايت در مخز استا

 ا ادراک مفاهيم شهودم جز ت3-8
ع شودا در واقت يش کارک دم که به اس مشت ک نسبت داده متادراکاح شهودم جز ت  آخ يش و مهم

ادراکاح شــهودم به رياضــت و  ايش کنداواســطه اس مشــت ک به ايش ادراکاح دســت پيدا متنفس به
 (22: 4830نت  تعالت نفسانت نياز ندارد و مقيد به تحصي  هم انت استا )آشتيا

شهودم  تنزّل معانت و اقايق عقلتبه ستند که از عالم متعالت يا خيال لحاظ وجودم مفاهيم جز ت   ه
گونه مفاهيم  وجهت را ب ام اس مشــت ک قا   اندا در ادراک و شــهود ايشمنفصــ  ب  نفس وارد شــده

شت نفس بد اند و ايش قوهشده شت ک نيز مرا اثباح ک دند؛ البته بايد در نظ  دا تواند تون نياز به اس م
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ـــهود اقايق متعالت نا   گ ددا چنان ـــتا به ش ـــورم  فع  نفس اس ـــهود و علم اض ـــا  ش ـــاس که اس
 (424: 4835)صدرالمتألهيش  

سي نفس کم مت شتخاتح ا ست که ه گاه ا سبب ا کند که با شود  نفس ف صتي پيدا ميايش ام  بديش 
آن  دهدا در ايش ارتباطارتباط يا در خواب يا در ااتح دي  م ر  متعالم غيب ارتباط ب ق ار کند و ايش 

سيم کند  در قوه خيال تجلي متچه را نفس از عالم غيب دريافت مي شت ب ت  يابد و از آن جا در اس م
 (33: 4831؛ بهشتت  نجاتت  518: 4821شودا )صدرالمتألهيش  مت

ناست شي مادم آن  طبيعتا  قاب  مقايسه با عصبايش قسم از ادراکاح اس مشت ک به دلي  ماهيت غ
 نيستا اما ايش م اله خود گويام ماهيت تج دم اس مشت ک استا

 ا ديدگاه ملاصدرا در مورد ماهيت تج دم اس مشت ک 1
ــدرا آنچه ــوص ملاص ــلامت به خص ــفه اس ــت ک مط ح  از ديدگاه فلاس در مورد ف ايند طبيعت اس مش

رو صــ ف فع  و انفعاتح شــيميايت ب ام راکاح ايش اس اســتا از ايششــود  صــ فا  عل  اعدادم ادمت
ــطه آن بعد  ــد و ادراک اقيقت به واس ــتا بل ه بايد تج دم نيز در ميان باش ــول ادراک  کافت نيس اص

 شودا مج د )نفس( ايجاد مت
ورتت مماث    صکنداز ديدگاه ملاصدرا وقتت نفس از ط يق تعلق به بدن با عالم طبيعت ارتباط ب ق ار مت

ــاا مت ــت خارجت را انش ــت و هم معلوم نفسا البته بايد ايش با ش ــورح هم معلول نفس اس کند که آن ص
ن ته را در نظ  گ فت که از ديدگاه ملاصدرا موضع شعور نفس بدن است  زي ا علاقه و وابست ت طبيعت 

ست  ص  ني ص ف چيزم که از تدبينه با قيای به  –م   با قيای با بدن و قوام بدن  –ب ام نفس اا   و ت
ـــت؛ چ ا که نفس با قوا و آتح خودش نوعت اتحاد داردا بناب ايش وجود چيزم در آن به  نفس بي ون اس

رو نفس  به عينه وجودش ب ام نفس اســت  و ادراک عبارح اســت از وجود شــئت ب ام مدرک  از ايش
ـــبب وجود آنچه که بدن و قوام بدن بدان ت يف مت ـــعور و س گاهت پيدا متيابند ش ز آن کند نه آنچه اآ

 خارا استا



 19/  52-72ص8412، فصل پاییز سال دوم،شمارة ، دوم ، مقاله پژوهشی، سالهای عقلیکاوشفصلنامة علمی 

ـي ـد و ب  ايش اسای صدرالمتألهيش معتقد است نفس صورتي مج د از ماده را در ذاح خويش ايجاد م کن
ـــت علم و ادراک نفس استا )صدرالمتألهيش   ـــ د  اقيقـ ـــورح مجـ ؛ 531-533  4: ا4134آن صـ

 (477: 4830فياض صاب م  
صورح خارجت   ست و قيام ايش بديش ت تيب  صورح بالذاح ا شده نفس   شا  صورح ان صورح بالع ض و 

ست  نيازمند علت مادم  صورتت مج د ا صورح  ستا از آنجايت که ايش  صدورم ا صورح به نفس قيام 
 نيست و ص فا مت ت به علت فاعلت و غايت استا

ـاب ه ـز مو ـه مخ ـه ب ـه ک علم و شناخت شم ده  شود مي بناب ايش طبق ديدگاه ملاصدرا علا مي رمزگون
گاهي از صور انطباعي در به داده شود و ايش نفس است که با خلاقيت و علم اضورينمي م اوای و آ

 کندا اوای  صورح ذهني عيش خارجي را ايجاد مي
 گي ما نتيجه1

اس مشت ک )نواات هم  ايت( ي ت از مفاهيمت است که فلاسفه اسلامت و دانشمندان علوم اعصاب 
ـــت ک و نوااتاند و با توجه به مبانت خود  آن را تبييش ک دهبه آن پ داخته  اندا تع يف و کارک د اس مش

سلامت م اهم  ايت در فلسفه اسلامت و علوم اعصاب شباهت زيادم داردا ب  ايش اسای طبق فلسفه
اســت اما  هام علوم اعصــاب در مورد نواات هم  ايت قاب  پذي شبه خصــوص فلســفه ملاصــدرا داده

دهدا مقصود ملاصدرا ايش است که کند پس از ايش م اا  است که ادراک ر  متملاصدرا تص يح مت
شودا ملاصدرا معتقد است که ه  صورح طبيعت دارام م مادم انسان محدود نمتدرک ص فا  به جنبه

را  ارجتصــورح نفســانت و ه  صــورح نفســانت دارام صــورح عقلانت اســتا بناب ايش ه گاه ما شــ  خ
ه بنددا ب  ايش اسای آنچکنيم  صورتت غي  از صورح خارجت آن در قوام است ما نقش متااسای مت

کند  در واقع مثال هام نورم موجود در عالم دي  ندا مثلا  صورتت که به را انسان با اوای مشاهده مت
ه شــود؛ بل متشــود  آن چيزم نيســت که در ارتباطاح ســلولت  يافت واســطح اس مشــت ک درک مت

 صورتت است که از ايش جهان غايب است و س انجام در نشئح نفس ايجاد شده استا 
يقت کند  بل ه اقبناب ايش صـــدرالمتألهيش ب  ايش باور اســـت که نفس صـــور مادي خارجي را درک نمت

ساح   سو ش اف نفس به مح صورح پس از ا ستا ايش  صورتت مج د از ماده ا سای و ادراک نفس  اا
س   ست  چ ا که نفس در تو صور جز ت ا شاا نفس در ادراکاح  ستا البته ايجاد و ان شده ا نفس ايجاد 

 ادراب صور کلي  نيازمند اضور شيا و وسـاطت آتح نيستا 
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به عنوان عل  اعدادم  به امور فيزي ت در ت کيب اطلاعاح اوای شاه م   ـــای  ااتياا  ب   ايش اس
 انشا نفس استانقش دارد و اقيقت ت کيب اطلاعاح همان 

ه هام مخزم که منج  بشناست و نيز استفاده از اش اتح نقضت مث  آسيبهام عصبچنيش دادههم
ــت دادن ب خت از ادراکاح مت ــ اتح چيزم از دس ــتا ايش اش ــود  دال ب  تبييش مادم ايش اس نيس ش

ـــتنهام هايت از مخز در ف ايند ت کيب دادهکند که بوشبيش از ايش را اثباح نمت د اما اوای دخي  هس
ودا شاين ه ايش بوش م کز پ دازش هست يا مسي  عبور اطلاعاح  توس  ايش اش اتح مشوح نمت

صه تحقق پيدا نمت صورح نبود علت اعم از تامه يا ناق سيبچ ا که معلول در  ام مخزم هکندا بناب ايش آ
 کنداعلت تامه بودن مخز را در ادراک اثباح نمت
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